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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

کنم.  آنها را فقط یادآوری می 1 ایم.چهار قیامت را برای شما توضیح داده« شراب طهور»در کتاب 

داد؛ یعنی با مرگ و مردن. چه مرگ در اثر پیری  یکی قیامت صغرای انفسیّه بود که با فوت رخ می

و بیماری و امثال اینها، چه شهادت در میدان جهاد فی سبیل الله. با این قیامت صغرای انفسیّه 

 شود.  برپا می

جهاد اکبر، یعنی جهاد با نفس بود که کسی که در  ی پیروزی در قیامت وسطای انفسیّه، ثمره

شد؛ به عالم ملکوت راه پیدا  ی عالم طبیعت برایش شکافته می شد، پوسته جهاد با نفس پیروز می

ی این فرد، یعنی قیامت   شد. قیامت وسطای انفسیّه کرد و به مشاهدات ملکوتیّه نائل می می

 اش برپا شده است.  وسطای درونی

رفت، به  مت، قیامت کبرای انفسیّه بود. وقتی فرد از عالم ملکوت و مثال هم بالاتر میسومین قیا

کرد. راهیابی به عالم جبروت و دستیابی به معاینات  عالم عقول و عالم مجرّدات راه پیدا می

 ملکوتیّه، قیامت کبرای انفسی بود. 

ست، فنای از تعیّنات است. جایی ها قیامت عظمای انفسیّه که چهارمین قیامت است و اعظمِ قیامت

کند. ناسوت را طی کرده و به ملکوت سر در آورد؛ ملکوت را  است که فرد به لاهوت راه پیدا می

گذارد و به عالم  پشت سر گذاشته و به جبروت راه پیدا کرد؛ حال جبروت را هم پشت سر می
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کند و به ائی و ذاتی را طی میشود و مراتب توحید، توحید افعالی و صفاتی و اسم لاهوت وارد می

ایم، به آن قیامت به آن اشاره کرده« شراب طهور»رسد؛ به تعبیری که در  الله می فنای مطلق فی

شود. در سیر باطنی به یک تعبیر سه قیامت داریم و به تعبیر دیگر چهار  عظمای انفسیّه اطلاق می

 قیامت. 

شود. حدیث  میرد، قیامتش برپا می ی فرد میهمان موت و مرگ فردی است که وقت ٰقیامت صغری

است. قیامت  ٰناظر بر قیامت صغری منسوب به پیامبر اکرم  2« قیِامَتُهُ  فَقَدْ قامَتْ  ماتَ  مَنْ»

با  ٰطور که قیامت صغریشود؛ همان با موت و مرگ عمومی و قبض روح شدن همه برپا می ٰکبری

 و قیامت با هم تطابق دارند.شود. این د قبض روح شدن یک نفر برپا می

ی  ترین موجود جهان خلقت است؛ لذا همه انسان کامل اکمل موجودات جهان هستی و کامل

ی  ی موجودات جهان خلقت دارند، در انسان کامل وجود دارد؛ والاّ  اکمل همه کمالاتی که همه

شته باشد، انسان کامل موجودات نبود. اگر کمالی در موجود دیگری باشد که انسان کامل آن را ندا

ی موجودات جهان هستی وجود دارد، در  ی کمالاتی که در همه اکمل موجودات نیست. پس همه

انسان کامل وجود دارد. این از یک طرف که انسان کامل اکمل است و تمام مراتب کمالات وجودیّه 

یا را یک نظام تام و را دارد. از سوی دیگر خدای متعال نظام کلّ هستی، کلّ آفرینش، نه فقط دن

ی جهان نظام تام است. انسان کامل هم موجود تام است؛ یعنی فاقد  کامل آفریده است. مجموعه

طور که جهان هیچ کمالی را فاقد نیست و کامل آفریده شده است، انسان  هیچ کمالی نیست. همان
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طور اجمال کمالات را کامل هم هیچ کمالی را فاقد نیست. لذا این دو بر هم منطبقند. انسان به 

دارد و عالم به صورت تفصیل، مشروح و گسترده شده کمالات را دارد. هر چه در جهان وجود دارد، 

در انسان هم وجود دارد. لذا قیامت صغرای درونی ما با قیامت کبرای بیرونی منطبق است. یعنی 

 ام. انطباق هم اشاره کرده قیامت انسان با قیامت جهان منطبق است. شاید بعضاً به خصوصیّات این

گویند انسان عالم صغیر است؛ جهان  انسان عالم صغیر و جهان عالم کبیر است. به یک تعبیر می

گویند؛ انسان انسان صغیر و جهان انسان کبیر است. هر دو را  عالم کبیر است. به تعبیر دیگر می

 ت؛ آن هم جهان کبیر. شود نامید. پس این جهان صغیر اس انسان یا هر دو را جهان می

اند؛ همراه  سبب حیات انسان چیست؟ عامل زنده بودن عالم صغیر این است که روح با بدن توأم

اند. تعانق بین روح و بدن سبب زنده بودن انسان است و سبب مرگ  همند و با هم معانقه کرده

لم صغیر. عیناً همین انسان هم مفارقت روح و بدن است. روح عالم صغیر روح فرد است. این در عا

قضیه در عالم کبیر هم وجود دارد. یعنی سبب حیات و ممات عمومی در عالم کبیر همین است. 

یعنی روح عالم کبیر، که بعداً توضیح خواهیم داد روح عالم کبیر چیست، تا وقتی روح عالم کبیر 

و حیات دارد. به محض در عالم کبیر وجود دارد، عالم کبیر زنده است؛ رو به رشد است و طراوت 

 میرد.  که روح عالم کبیر از عالم کبیر جدا شود، عالم کبیر میاین
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 3« ءٌ عَظِیمٌ زَلْزَلَةَ السّاعَةِ شیَْ  إنَّ»شود که اشاره کردیم؛  ی جهانگیر برپا می یک زلزله ٰدر قیامت کبری

ض بدن انسان اتّفاق هم که قیامتِ فرد و مرگ فرد است، چنین تزلزلی در ار ٰدر قیامت صغری

 افتد.  می

شوند و مثل  ها مثل پودر می پاشند؛ قرآن فرمود کوه ها از هم می ی کوه همه ٰدر قیامت کبری

 ٰدر قیامت صغری خواهد جان دهد و قیامت صغرایش برپا شود، . کسی که می4شوند ی زده می پنبه

ابه وجود جهان است. هرچه در افتد؛ چون وجود انسان مش که مرگ است همین اتّفاق برای او می

ی استواری و ثبات زمینند، مشابهشان در  ها که مایه جهان است، مشابهش در انسان است. کوه

طور که در قیامت  ی استقامت و ثبات بدن است. همان های بدن است که مایه وجود انسان استخوان

پوسند و از بین  ای انسان میه و مرگ، استخوان ٰشوند، در قیامت صغری ها متلاشی می کوه ٰکبری

 روند.  می

در قیامت  5« إذَا السَماءُ انْشَقَتْ»شود؛  شکافد و منشق می آسمان می ٰطور که در قیامت کبری همان

شود. سماء وجود انسان همان  رود و متلاشی و منشق می هم سماء وجود انسان از دست می ٰصغری

 ی عقلانی اوست.  جنبه
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شوند، در قیامت صغری هم خورشید، ماه، ستارگان خاموش می ٰقیامت کبریطور که در  همان

شود. یعنی این انخساف و تکویر  شود. قمر نفس انسان خاموش می شمس قلب انسان خاموش می

 افتد.  و در قیامت عالم صغیر هم عیناً اتّفاق می ٰدر قیامت صغری

. 6«وَ إذَا الْکَواکبُِ انْتَثَرَّتْ»شوند؛  ثر میستارگان تاریک و از هم متلاشی و منت ٰدر قیامت کبری

شود، حواس  یعنی قیامتی که در درون انسان برپا می ٰحواسّ انسان مثل نجومند. در قیامت صغری

ی  چشد و قوای مدرکه بوید؛ ذائقه نمی شنود؛ شامّه نمی بیند؛ گوش نمی شود؛ چشم نمی تاریک می

 شود. انسان از هم متلاشی و منتثر می

شود. عین همین در قیامت  دریاها روان می 7«وَ إذَا الْبِحارُ سُجِرَّتْ» ٰطور که در قیامت کبری همان

ی وجودش عرق جاری  کند و از همه دهد، عرق می افتد؛ انسانی که جان می هم اتّفاق می ٰصغری

کاملاً  . این دو نسخهجهان انسان شد و انسان جهانیشود. یعنی این دو نسخه شبیه همند.  می

 منطبق بر همند. 

سبب زنده بودن عالم صغیر تعانق روح و جسم است؛ همراه بودن روح و بدن با هم است. سبب 

حیات عالم کبیر هم تعانق روح و جسم عالم کبیر است. روح عالم کبیر حقیقت ولایت است؛ 

است، جهان زنده  حجّت خدا که روح العالم است، انسان کامل به معنای مطلق است. تا او با جهان

رسد. حجّت  میرد و قیامت عالم کبیر فرا می و پرطراوت است و اگر او از جهان جدا شود، جهان می
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خدا روح عالم است؛ روح العالم است. موت عالم صغیر با تفارق روح از بدن و منقطع شدن فیض و 

یر هم با مفارقت روح شود. موت عالم کب برپا می ٰرسد و قیامت صغری اشراق روح از بدن فرا می

شود. بنابراین تا وقتی  برپا می ٰرسد و آن وقت قیامت کبری عالم که حجّت خداست از عالم فرا می

حجّت خدا در عالم وجود دارد؛ یعنی تا روح اعظم ولایت که حجّت خداست و جان عالم کبیر 

محال است ارض عالم امکان  است، در عالم است و باذن الله افاضه و اشراقِ او از جهان ادامه دارد،

طور  که مثل بدن برای حجّت خداست از پا بیفتد؛ ارض عالم امکان قائم به حجّت خداست. همان

که بدن قائم به روح ماست و تا روح وجود دارد بدن سرپاست؛ تا حجّت خدا هم هست عالم 

خیزند،  د به احترام برمیشود، افرا گفته میارواحنافداه سرپاست. لذا لقبی که وقتی برای امام عصر 

اشاره به همین است. قیام عالم به وجود حجّت خداست. به وجود انسان کامل به معنای مطلق 

ی عالم پیکره و بدن اوست؛ قوام عالم به وجود  کلمه است. او روح العالم و روح هستی است. همه

 8«وَ السَماءُ  اْلأرْضُ  ثَبَتَتِ  وَ بِوُجودِهِ ٰوَرىبِیُمْنِهِ رُزِقَ الْ»میرد؛  این روح است و بدون این روح عالم می

شوند. به وجود حجّت خداست که  ی خلایق روزی داده می به یمن وجود حجّت خداست که همه

ها و زمین برپا و برجا و ثابت است. رابط بین ذات مقدّس احدیّت با جهان خلقت حجّت  آسمان

لاق که ذات مقدّس احدیّت است با جهان که ی فیض بین فیّاض علی الاط واسطهخداست. 

شود؛ یعنی نفس  جوی از خداست، وجود مقدّس حجّت خداست. وقتی او جدا می مستفیض و فیض

شود، مرگ عالم کبیر فرا  ی جهان جدا می ی الهیّه، روح ولایتی، از عالم کبیر و مجموعه کلّیّه

رسد و عالم  مرگ عالم کبیر وقتی فرا می شود. بنابراین برپا می ٰرسد و آن موقع قیامت کبری می
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و صاحب مقام ولایت  شود که جهان کبیر فاقد حجّت خدا شود. یعنی امام معصوم هلاک می

ی الهیّه در عالم نباشد. چون او مقوِم ارض عالم امکان است. وقتی او نباشد عالم  ی مطلقه کلیّه

لَو لاَ »ایم؛  ست. در جلسه هم برایتان خواندهمیرد. چقدر هم حدیث در تأیید این نکته فراوان ا می

برد. یا امام  ی اهل خود را فرو می اگر حجّت خدا نباشد، زمین همه  9«لهِاضُ بِأهْلأرْحُجَةِ لَساخَتِ اْالْ

حجّت قبل از آفرینش جهان  10« ، وَ بعَْدَ الْخَلقِْ الخَْلْقِ  ، وَ مَعَ الْخَلقِْ  اَلْحُجَةُ قَبلَْ»فرمودند: صادق 

وجود دارد؛ همراه با جهان هم وجود دارد و بعد از جهان هم وجود دارد. یعنی روح با مرگ بدن از 

است رود. حجّت خدا روح العالم است. باز از امام صادق رود؛ بدن است که از بین می بین نمی

ی زمین، جز دو  اگر روی کره 11«أحَدُهمَُا الْحُجَةَ  لَکانَّ  نانِّإلاَ اثْ  اْلأرْضِ  فِی  یَبْقَ  لَوْ لَمْ»که فرمودند: 

نفر باقی نماند، یقیناً یکی از این دو نفر حجّت خدا است و اگر قرار باشد از این دو نفر یکی بمیرد؛ 

تواند زنده  میرد که حجّت خدا نیست. چون اگر حجّت خدا بمیرد، شخص دیگر نمی کسی می

لَوْ أنَّ اْلإمامَ رُفِعَ مِنَ » فرمودند:الم به وجود حجّت خداست. یا امام باقر ی ع بماند. بقای همه

اگر امام برای یک لحظه از روی زمین  12« الْبَحْرُّ بِأهْلِهِ  بِأهْلهِا کَما یَموجُ  اْلأرْضِ ساعَةً، لمَاجَتْ

شوند  یاها متلاطم میطور که در برداشته شود و بالا رود؛ یعنی زمین بدون حجّت خدا بماند؛ همان

ی اهل  کند و همه شود و تموّج پیدا می کند، زمین متلاطم می و امواجشان هرچه هست را نابود می
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کند. بنابراین وقتی حجّت خدا از میان رفت، قیامت با دگرگونی عالم برپا  خودش را نابود می

شود؛  موقع قیامت می شود. آن وقتی است که حجّت خدا از عالم جدا می ٰشود. قیامت کبری می

، قیامت ٰمیرد و قیامت کبری ی جهان  با جدا شدن از روح خودش می میرد؛ مجموعه یعنی عالم می

لا یُقالُ فِی  ٰلا تَقُومُ السّاعَةُ حَتّی»شود. لذا این حدیث هم نقل شده است؛  ی هستی برپا می همه

نی که کسی روی زمین خدا باقی نماند که شود؛ تا زما فرمودند قیامت برپا نمی 13«أرْضِ اللهِ اللهُ

، «الله»شود. فرمود  روی زمین است، قیامت برپا نمی «الله»گوید  . تا وقتی کسی که می«الله»بگوید 

 «الله». «الله». فرمود «سبحانّ»، «کرّیم»، نفرمود «رحمانّ»اسم دیگری از اسماء خدا را نبرد؛ نگفت 

تواند حقّ  ی اسماء را دربر دارد و کسی می اسم جامع است؛ اسم اعظم است؛ اسمی است که همه

این اسم را در بردن این نام ادا کند که معرفت تام داشته باشد و معرفت تام منحصر به حجّت 

رسد. او که از روی زمین برود، قیامت  خداست؛ پس تا او روی زمین وجود دارد، قیامت فرا نمی

ی شمسی، به معنی ارض  ی زمین در منظومه رسد؛ زمین نه به معنی کره مین عالم امکان فرا میز

 عالم امکان.

کننتد.   ی دیگر. قیامت یوم الجزاء است؛ روزی است که افراد جزا و پاداش خود را دریافتت متی   نکته

ع بته اصتل   گتردد و رجتو   رسد. هر چیز به اصل خود برمی روزی است که هر چیز به غایت خود می

شتود و ایتن    کند. روزی است که هر مَجاز به حقیقت خود و هر مستکمل به نهایت خود نائل می می

                                                           
 .953و  766، 263. قیصرّی، شرّح فصوص الحکم، ص  12
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است. او کمال مطلق است.  «الله»اقتضای حکمت و عدالت الهیّه است. غایت غایات و نهایت نهایات 

لم الهتی هستتند و   اند، ظهور اعیان ثابته در عی موجودات عالم واقع و خارج که اعیان خارجیّه همه

ی موجودات عالم خارجند. اعیان ثابتته پرتتو استماء الله هستتند. در شتعاع       اعیان ثابته صور علمیّه

اسماء الله اعیان ثابته ایجاد شد؛ در شعاع اعیان ثابته در علم خدا، اعیان خارجیّته در جهتان ختارج    

کی از استماء الهتی استت.    ایجاد شد که موجودات جهان خلقتند. پس عین ثابت هر موجود تحت ی

استت.   «الله»مربوب استم  است. پیغمبر اکرم ربّ حقیقت محمّدی  «الله»اسم اعظم 

، تحت این اسم جلاله پرورش یافته و تربیت شده است؛ لتذا  انسان کامل مکمِل، پیامبر خاتم

 14« عَبْادُ اللهِ   لَمّا قاامَ   وَ أنَهُ»ی جنّ است؛  تعبیر به عبدالله کرد. در سورهقرآن از پیامبر اکرم 

، نه عبد الرحّمن، نه عبدالرحّیم، نه عبدالکریم. عبدالله عبدی است کته خداونتد بتا    «الله»یعنی عبدِ 

ی اسماء و صفاتش در او تجلّی کرده است و او را بالفعل مظهر کلّ اسماء و صفات و ذات ختود   همه

لهی و ذات مقدّس حقّ متعتال استت. لتذا پیغمبتر     قرار داده است. او مظهر تامّ افعال الهی، صفات ا

جوامع الکلم به من داده شد که جوامع الکلتم، هتم    ؛15« الْکَلِمِ  جَوامِعُ  أوتِیتُ»فرمودند: اکرم 

هتای تشتریعی    انتد و کتلام   های تکتوینی حقتایق هستتی    کَلِم تکوینی است، هم کَلِم تشریعی. کلام

شتود؛ یعنتی    ختیار پیغمبرند. جوامع الکلم اسماء الله را شامل متی اند که در ا ها و معارف الهیّه آموزه

شود که آیات آفاقی و انفستی   ی خدا. مظاهر اسماء را شامل می ی خدا و اسماء جلالیّه اسماء جمالیّه

                                                           
 .19ی ی جن، آیه. سوره12
 .321، ص 1و صدوق، من لا یحضرّه الفقیه، ج  372، ص 70. مجلسی، بحار، ج 18
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ی موجتودات عتالم جبتروت،     هستند؛ آیات خدا در جهتان ختارج و در درون وجتود انستان و همته     

 های تکوینی و تشریعی را شتامل متی شتود. ایتن کته پیغمبتر       ی کلام ملکوت، ناسوت و همه

ی کَلِم به من عطا و عنایت شده است؛ وجتود مقتدّس ایشتان     همه « الْکَلِمِ  جَوامِعُ  أوتِیتُ»فرمودند: 

 «الله»هتم عنتدالله استت و     ٰی تجلّی تامّ حقّ متعال است. لذاست که میعاد قیامت کبری دربردارنده

 است.  ربّ پیامبر اکرمهم اسم اعظم خدا و 

ای پیامبر، راجتع بته قیامتت از تتو       «السّاعَةِ أیاّنَّ مُرّْساها  یَسْئَلونَكَ عَنِ»گوید؛  قرآن چقدر زیبا می

بگتو علمتش نتزد ربّ متنِ رستول الله       16«قُلْ إنمَا عِلْمهُا عِنْدَ رَبِی» رسد  کنند که کِی می سؤال می

استت. یتا    «الله»ربّ پیغمبتر   «عِنْدَ ربَِای »فرمود: «  عند الرّبّ» نفرمود: «عند ربّکما»است. نفرمود: 

ی عالم به ربّ توست؛ نه به ربّ به طور مطلتق، یعنتی    رجوع همه 17«ٰالرُّجْعى  رَبِكَ  إلى  إنَّ»فرمود: 

؛ پایتان بته ربّ   18« الْمُنتَْهى  رَبِكَ ٰ إلى  وَ أنَّ»است. یا فرمود:  «الله»قیامت همان رجوع و بازگشت به 

 تویِ رسول الله است. 

رسد و عندالله است. مرجع و منتها و ساعت قیامت همان ربّ پیتامبر   بنابراین قیامت عندالله فرا می

استت،   عناد الماهیّاة  و  عناد الهویّاة  است. تا وجود موجودات عند المادّه و عند البتدن و   اکرم

                                                           
 .157ی ی اعرّاف، آیه. سوره16
 .5ی ی علق، آیه. سوره17
 .23ی ی نجم، آیه. سوره15
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اند، بنابراین قیامت کبرایشان هتم   عند الله نرسیدهقیامتشان برپا نشده است؛ چون به مقام عندیّت، 

، چه قیامت مؤجّل که قیامت خارجی است و چه قیامتت معجّتل کته    ٰبرپا نشده است؛ قیامت کبری

شود که انسانِ مورد نظر ما مورد تجلّی استم اعظتم    قیامت عرفانی و شهودی است، وقتی محقّق می

گتر ایتن تجلتّی شتود، حقیقتت احتدیتّ بتا یکتتایی و         استت. ا  «الله»حقّ متعال قرار گیرد که اسم 

گذارد. وقتی شمس حقیقت الوجتود   شود و غیری برجا نمی همتایی خود، با اطلاق خود ظاهر می بی

شود. حقیقت احدیّت که ظهور کترد، هتیچ چیتز     رسد و آشکار می کند، یوم القیامه فرا می طلوع می

کرد. هیچ چیز با خدا نیست. خدا که هست، هیچ چیتز  شود تصوّر  ماند. با خدا هیچ چیز را نمی نمی

ماند. آنجا معلوم  کند، غیری باقی نمی نیست. یعنی جایی که حقیقت ذات مقدّس احدیّت تجلی می

استت کته    ، این که یوم و روز فرمتود، بته ختاطر ایتن    یوم القیامةشود که یکی هست. لذا فرمود  می

کند؛ این خورشید که طلوع کترد، یتوم برپتا     تجلّی میکند؛ حقیقت احدیّت  خورشید ذات تجلّی می

ی طبیعتی و دنیتایی در شتبیم؛     شود. الآن در ظلمت و تاریکی هستیم و در شبیم. هم در جنبه می

ی سلوکی ممکن است در شب یا در بین الطّلوعین باشیم. رستیدن بته طلتوع شتمس      هم در جنبه

ی فتردی در   آن هم اگر رستید، یتوم القیامته   احدیّت در سیر شهودی عرفانی هم مقام بلندی است. 

 سیر باطنی فرد فرا رسیده است.

ی موجودات را ظهور اسماء و  ی عوالم از تجلّیات اسماء حق ایجاد شده است. همه همه چیز در همه

 ٰهم همین طور است. قیامت کبری ٰلوازم اسماء که اعیان ثابته بود پدیدار کرده است. قیامت کبری

شود. جایی  ی حقّ متعال پدیدار و ایجاد می با تجلّی احدیّت قهّاریه ٰت. قیامت کبریهم حقیقتی اس
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گذارد؛ نه اسمی، نه رسمی، نه اثری، هیچ چیز از غیر  کند، چیزی باقی نمی که احدیّت طلوع می

خیزد و  ی تعیّنات برمی جایی است که همه ٰماند. لذا قیامت کبری گذارد. دیّاری باقی نمی باقی نمی

 ماند.  حقیقت هستی با اطلاق خود باقی می

 مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلّْ فَرجََهُمْ اَللهُّمّ صَلِّ عَلي


